
 
 گفتار پيش

پژوهش سالها نتايج بخشي از كه اين توفيق را به من ارزاني داشت تا بتوانم  گويم بزرگ را سپاس ميخداوند 
كهنسال پربار و تاريخ و فرهنگ اين سرزمين  به مندان در اختيار علاقه زمين هاي ايران خويش را در بارۀ سكه

، گردد يش بازمیپچهل سال به  ،شناسي ايراني سكه خصوص و به ،شناسي علاقۀ من به دانش سكه. دهمقرار 
دربزرگم را پبا اصرار فراوان توانستم مرحوم در آن زمان . دبستان بودمسال سوم آموز  دانشيعنی زمانی كه 

پس . گفت نسل اندر نسل بدو رسيده به من بدهد را كه می مان خانوادگیوعۀ راضی كنم تا چند سكه از مجم
. های رو و پشت آنها بود ها و كوشش برای خواندن نوشته گرمی من بازی با آن سكهاز آن، تا مدتها سر

دوران پرآشوب پايان ها بازماندۀ يكی از نياكانمان به نام فَتّاح است كه در  گفت كه آن سكه پدربزرگم می
ام كنم كه من و برادرانم و پسرعموهايم چگونه بااشتياق ن هرگز فراموش نمی. زيست میعصر صفوی 

كرديم تا بتوانيم در آينده با افتخار به  سپرديم و زير لب زمزمه می نياكانمان را تا فتَّاح به خاطر می
 اين كردم، و خود را آن گونه معرفی می سپردم فهرستی كه من بايد به خاطر می .فرزندانمان منتقل كنيم

مد بن حيعنی حسن بن م، يکِ صفربيکِ فَتّاحکِ حيدرببي حسنِ محمدِ يوسفِ يعقوبِ باقرِ كريمِ مرادِ علی: بود
هميشه  .بيک بن حيدربيک بن صفربيک بن فَتّاح يوسف بن يعقوب بن باقر بن كريم بن مراد بن علی

فَتّاح كه بوده و ، و اين كه اصلاً رود تر نمی شود و پيش ام به فَتّاح ختم می نامه بدانم كه چرا نسب مخواست می
هرگز پاسخ اين  !بوده است؟« سكه»شده و به عبارتی چرا كارش  مربوط می كه به سكهچه شغلی داشته 

نخستين كتابی كه در دوران كودكی . شد شناسی روز به روز بيشتر می ام به سكه پرسش را نيافتم، اما علاقه
ا،  ه ه ك س  یر رو ب  ی وف طوط ك خ  واع ان  دن وان خ  ای م ن راه»خواندم كتابی كوچک از محمد مشيری بود با نام 

 .ريال قيمت داشت 08منتشر شده بود و تنها  ۴۵۳۱در سال كه « ره ي و غ  اری زك ل ، ف ال ف ، س ب ت ا، ك ه ه ب ي ت ك
. تمرينات آن را در دفترم نوشتم تا خط كوفی را بياموزمبارها و بارها از روی اين كتاب رونويسی كردم و 

پراكنده و هايی  مجموعهبازديد از  ۴۵38-۴۵۳1انی و در سالهای هايم در دورۀ نوجو از سرگرمی ديگر يكی
در راهروهای منتهی به حياط مسجدی كه اكنون ، بازار تهراندر بود كه صبح روزهای جمعه گاه تقلبی 

پس از پايان تحصيلات دورۀ  .شد می عرضهداران  به مجموعهشود، برای فروش  مسجد امام خمينی خوانده می
شدم تا  كه بتوانم زبانها و خطوط باستانی را فراگيرم بايد به يک زبان خارجی مسلط می متوسطه برای آن
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برای از اين رو، . بخوانمبتوانم در مقطع كارشناسی ارشد و سپس دكتری رشتۀ فرهنگ و زبانهای باستانی را 
خود رسيدم و به آرزوی ديرين سرانجام را برگزيدم و رشتۀ زبان و ادبيات انگليسی ، كارشناسی مقطع

اخذ مدرک دكتری  .به پايان رساندمكارشناسی ارشد و دكتری خود را در رشتۀ فرهنگ و زبانهای باستانی 
در اين رشته و سالها تدريس زبانهای باستانی در دانشگاه تهران و تحقيق در زمينۀ فرهنگ ايران باستان، نه 

حاصل اين علاقۀ ديرين و ثمرۀ . تر نيز كرده استشناسی نكاسته، بلكه آن را بيش تنها از علاقۀ من به سكه
 . بذری كه چهل سال پيش مرحوم پدربزرگم در دلم كاشت، كتابی است كه اكنون در پيش رو داريد

شناسي در ايران تأليف يا ترجمه  ۀ سكهكتاب و مقاله در زمين شمار زيادي خوشبختانه چند سالي است كه
اند تا  در حد توان كوشيده ـ اند غيرمتخصص بوده مندانِ علاقه بيشتركه  ـ نويسندگان اين آثار .شده است

 ؛شناسي در ايران داشته باشند را در اختيار ديگران بگذارند و سهمي در پيشبرد دانش سكه يشاطلاعات خو
دلايل از . است  نابخشودنيشود كه بعضاً  ديده ميي اشتباهاتو  آثار كاستيهاتقريباً در همۀ اين با وجود اين، 

، شناسي هايي از دانش سكه جنبه هدم تسلط نويسندگان اين آثار بتوان به ع بروز اين اشتباهات، مي
با كمال تأسف بايد گفت كه . اشاره كردعدم دسترسي آنان به انبوه منابع خارجي و  شناسی، ص زبانوخص به

تدريس تنها دو واحد درس . دشناسي به عنوان يک رشتۀ تخصصي و دانشگاهي جايگاهي در ايران ندار سكه
به علاوه، در . نتيجه است شناسي، كوششي بي شناسي، آن هم فقط در مقطعِ كارشناسيِ رشتۀ باستان سكه
شناس سپرده شده و غالباً  مسئوليت بخش نگهداري مسكوكات به متخصصان سكه هاي معتبر دنيا  موزه

كم كاتالوگهايي جامع از  شناسي، يا دست ر بارۀ سكهها را د همين افراد هستند كه بيشترين كتابها و مقاله
اين در حالي است كه در ايران حتي دسترسي به انبوه . كنند هايشان، منتشر مي هاي موجود در موزه سكه
در . پژوهشگران ناممكن استبسياری از ها و تصويربرداري از آنها براي  هاي موجود در انبارهاي موزه سكه

ها در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته و آن تعداد اندك نيز  ها تعداد اندكي از سكهها، تن برخي از موزه
نخستين »از سوي ديگر، طرح تدوين . هايي معمولي هستند كه نكتۀ جديدي در آنها نهفته نيست سكه

بان و به عنوان طرحي ملي مطرح شد و قرار بود از سوي پژوهشكدۀ ز ۴۵03كه در تير ماه « دانشنامۀ سكه
گويشِ سازمان ميراث فرهنگی با همكاری موزۀ ملی ايران به اجرا درآيد، راه به جايي نبرد و در شهريور ماه 

دانند كه وظيفۀ ما تنها  مديران و مسئولان محترم سازمان ميراث فرهنگي نيک می. همان سال متوقف شد
و شناساندن آنها نيز بكوشيم و  هاي تاريخي نيست، بلكه بايد در جهت شناسايي حفظ و نگهداري سكه

از  ۴۵0۱مرداد  ۳های خصوصی در تاريخ  نامۀ تأسيس موزه خوشبختانه آيين. رازهاي نهفته در آنها را بازيابيم
سوي هيأت محترم دولت به تصويب رسيده و تا كنون چند موزۀ خصوصيِ سكه نيز تأسيس شده است؛ با 

 شناسي است كه از اركان اصلي دانش سكه ـ «داري مجموعه»براي وجود اين، هنوز در كشور ما قوانين مدوني 
شناختي  دهي به پژوهشهاي سكهاز سوي ديگر، هيچ مركزي در ايران متولي نظارت و سامان. وجود ندارد ـ

را تأسيس كرد، اما « شناسي ايران مؤسسۀ سكه» ۴۵۳1محمد مشيري در سال  دانيمچنان كه مي. نيست
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بردن  با هدف بالانگارنده . متوقف شده است و ديگر وجود خارجي ندارد  اين مؤسسهسالهاست كه فعاليت 
تحكيم اركان هويت ملي و ايجاد انگيزه و اسلامی به منظور  هاي ايراني سطح آگاهي عمومي در زمينۀ سكه

هداف با اخصوصی اي  طرحي براي تأسيس موزهآثار ارزشمند ايرانی و اسلامی، اين براي حفظ و نگهداري 
نمايشگاه تدوين كرده كه در كنار « ها موزۀ تاريخ ايران و اسلام به روايت سكه»نام  اآموزشي و پژوهشي ب

بانک و  شناسي سكهتخصصي  شناسی ايران، كتابخانۀ و اسلامی، شامل مركز سكه های ايرانی دائمي سكه
ساز فعاليتهايی ارزشمند  زمينه تواند یمه تأسيس اين موز. نيز خواهد بود هاي ايراني و اسلامی اطلاعاتي سكه

 آموزشي، كارگاههاي برپايی، تدوين و اجراي طرحهاي پژوهشيشناسی باشد، همچون  ۀ سكهدر حوز
و داران،  ها و مجموعه شناختي به موزهسخنرانيهاي علمي و همايشهاي تخصصي، ارائۀ خدمات سكهبرگزاری 

اميد است كه به  .شناسي سكهلي و خارجي و مراكز جهاني دانشگاههاي داخبا علمي و پژوهشي  هایهمكاري
به اين موزه  ياري مديران و مسئولان محترم سازمان ميراث فرهنگي آرزوی ديرين نگارنده برای تأسيس

 .واقعيت بپيوندد، ان شاء الله

گيـري از   هـره با بكمبودها، كاستيها و  برخی رغم عليعزم خود را جزم كرد تا ده سال پيش  از حدود نگارنده
شناسي ايرانـي   در سكه ـ و در عين حال فشرده ـ قابل اعتماد و مرجع آثاري همۀ منابع اصلي و قابل دسترس

از ناشـران داخلـي و    كتـاب  خريـد : شـد  بايد پيمـوده مـي  راه درازي براي دستيابي به اين هدف، . پديد آورد
هـاي داخلـي و خـارجي،     ر داخلي و خـارجي، بازديـد از مـوزه   هاي بزرگ و معتب مراجعه به كتابخانهخارجي، 

داخلي و خارجي و در مواردي مشـورت بـا    نامدارِ شناسانِ ارتباط با سكهاينترنتي،  انبوه وبگاههایمراجعه به 
فشـرده،   الـواح ، لات، مقـا هـا كتابنبـوهي از  اايـن راه دراز گردآمـدن    پيمـودن  حاصـل  .تجربهبا داران مجموعه
 گيري دقيق و علمي از همۀ اين منابع نگارنده تا كنون توانسته است با بهره .بود تصاويرها و اتالوگ، كهابروشور

در دو كتـاب   ـ ـ زبانهاي ايراني باستان و ايراني ميانه خصوص شناسي و به علم زبان و با تكيه بر دانش خود از ـ
و داريـد و ديگـري كتـابي بـا نـام      شناسي ايراني تأليف كند، يكي كتـابي كـه اكنـون در پـيش ر     زمينۀ سكه

 . زودي منتشر خواهد شد كه به ياري خداوند به« هاي ايران باستان سكه»

شامل يک پردازد،  هاي ايران در دورۀ اسلامي از آغاز تا برآمدن سلجوقيان مي كتاب حاضر كه به بررسي سكه
تاريخچـۀ ضـرب سـكه، و    ، شناسـي  دانـش سـكه  معرفي مختصـر  ۀ كتاب به مقدم .فصل است هفدهمقدمه و 

شيوۀ ارائۀ مطالب در هر يک از فصلهاي كتاب بدين صـورت  . پردازد مي چگونگي ضرب سكه در روزگار كهن
هاي هـر   ويژگيهاي سكهسپس  و شود است كه نخست اطلاعاتي تاريخي متناسب با موضوع هر فصل داده مي

از نكات مهمي كه خوانندگان محترم اين كتـاب   برخي .گردد تفصيل و با ارائۀ تصاوير فراوان بيان مي دوره به
 :اند از عبارت ،بايد بدانها توجه فرمايند
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از اين رو، توضيحات مربوط به هر سلسله يا خاندان يا شخصيت تاريخي در . اين كتاب، كتاب تاريخ نيست. ۴
آمـده كـه از خـود     نيكسـا تنها نام مربوط به هر سلسله يا خاندان،  جداولبه علاوه، در . نهايت اختصار است
  .اند سكه به يادگار نهاده

كه در هر جدول در برابر نام فرمانروايـان آمـده، بـر پايـۀ اطلاعـات       ييتاريخهادر برخي از موارد، تاريخ يا . 1
در اين موارد، اطلاعـات  . شود يكسان نيست و لزوماً با آنچه گاه در منابع تاريخي ديده مي شناختي است سكه
 .تواند پژوهشگران را در بازنگري منابع تاريخي و اصلاح آنها ياري رساند شناختي مي سكه

ديـده  هـا   هاي عربي با املاهايي متفاوت با آنچه اكنون مرسوم اسـت بـر سـكه    دانيم گاه واژه چنان كه مي. ۵
، «اسمعيل» به صورت« اسماعيل»، «ابوالقسم»به صورت « ابوالقاسم»، «ابرهيم»به صورت « ابراهيم»، مثلاً شود می

بـه صـورت   « الـدينار »، «حـرث »بـه صـورت   « حـارث »، «ثمنـين »به صورت « ثمانين»، «ثلث»به صورت « ثلاث»
بـه  « ملـک العـادل  »، «عليـه السـلم  »به صورت « عليه السلام»، «عبدالرحمن»به صورت « عبدالرحمان»، «الدينر»

چنـد امـلاي   ها بـا   برخي از واژهنيز  گاه. نوشته شده است «هرون»به صورت « هارون»و ، «ملک العدل»صورت 
 «اربعمئه»و  «مئه اربع»، «اربعمائه» ،«مائه اربع»به صورتهاي مختلف « چهارصد»د، مثلاً عدد نشو متفاوت ديده مي
در اي كه اكنـون   به شيوه ها هاي عربيِ سكه نوشتهدر اين كتاب، براي حفظ يكدستي، همۀ  .نوشته شده است

 . است، برگردانده شده است متداولنگارش زبان عربي 
مگر در صورتی كـه   ،اند نوشته شده«  ـلا»بدون  كتاب فارسیِمتن دارند، در «  ـلا»همۀ نامهايی كه در عربی . ۱

برای نمونه، حسن  ؛آمده است»« عين نوشتۀ روی سكه مد نظر باشد كه در آن صورت نام مورد نظر در ميان 
. است« الحسن بن القاسم»و « الحسن بن عبدالله»صلی آنها در عربی بن عبدالله و حسن بن قاسم كه صورت ا

 . آمده است « ـلا»ها طبيعتاً صورت اصلی با  های رو و پشت سكه به علاوه، در خوانش نوشته

در بيشترِ موارد، قرائت بخشـهای سـاييده   . است ها ساييده شده پشت سكه يا هاي رو و وشتهبرخی از نگاه . ۳
ها وجود  با وجود اين، در چند مورد امكان قرائت برخی از واژه. صورت گرفته است سالمهای  نهبا توجه به نمو

 .استفاده شده است)...( چين  در آن موارد از نقطه. نداشت
ای بـه صـورت كامـل حـک نشـده       تراش، كلمه دقتی قالب ها به دليل كمبود جا يا بی گاه در برخی از سكه. 3

ارمينيه، حرّان و دَبيـل، كـه   امویِ ضرب  های مسی سكهتۀ پيرامونی پشت برخی از در نوشبرای نمونه، . است
ای  در سـكه نيز . نوشته شده است« ضرب هذالفلس»به صورتِ « ضرب هذا الفلس»تاريخ ضرب ندارند، عبارت 

ه، ق، بدون نام ضرابخانه، در نوشتۀ پيرامونیِ پشتِ سـك  ۵۱۴مسی متعلق به نوح بن نصر سامانی ضرب سال 
در همۀ اين موارد، با در نظر  .نوشته شده است« اعز»تنها به صورتِ « اعزه الله»، عبارتِ نوح بن نصرپس از نام 

 .استشده  ادهديا عبارت های مشابه، در توضيحات مربوط به سكه شكل كامل كلمه  گرفتنِ نمونه

نويسي و آوانويسي شده  حرف (MacKenzie)ها به شيوۀ مَكِنزي  سكه پهلويِهاي  همۀ نوشتهدر اين كتاب، . 7
شيوه اكنـون   اين. آمده است / /نوشتها در سمت چپ و آوانوشتها در سمت راست در ميانِ نشانۀ  حرف .است
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های  خط به كار رفته بر سكهذكر است كه  شايان .است شناسي ايراني دانشمندان زبان زدنشيوه ترين  پذيرفته
تدريج به  اي بود، اما از آن زمان به بعد به خط پهلوی كتيبه( انوشيروان)ل ساسانی تا زمان پادشاهي خسرو او

ساسانی نيز خط پهلوی كتابي اسـت، امـا    ـ های عرب خط به كار رفته بر سكه. خط پهلوی كتابي نزديک شد
از دشواريهاي خـط پهلـوی، چندارزشـي بـودن     . تر است ای نزديک گاه شكل برخی از حروف به پهلوی كتيبه

كـاربرد   ،حروف در هنگام اتصال به يكديگربرخی از تغيير شكل مصوتها، رخی از از حروف، ننماياندن ب برخي
الاصـل   هايی آرامـي  هُزوارِشها واژه. زوارِش استهُعناصری به نام و استفاده از  ،تاريخي املاهاي تاريخي و شبه

كه تلفظ آن در زبان « فرّه»برای مثال، واژۀ . آيد هستند كه در هنگام قرائت، معادل پهلويِ آنها به تلفظ درمي
با حروف را هُزوارِشها  .است GDEنوشتِ آن  شود كه حرف نوشته مي  است، به صورتِ /xwarrah/پهلوي 

در  ؛xi-xiii: ۴17۴مكَِنـزی  : نـک اي و كتـابی   كتيبـه پهلوی رۀ حروف خط در با) كنند نويسي می بزرگ حرف
   .(۳3-۳۳: ۴۵7۳آموزگار و تفضلی : يكديگر نکبه بارۀ اتصال حروف پهلویِ كتابی 

ام صـميمانه   هـا بـرده   از تجربياتشان بهرهمحترمی كه  داران مجموعههمۀ از دانم كه  وظيفۀ خود می اينجادر 
نيـز از  . آقايـان عبدالحسـين زعفرانـی، بهـرام علاءالـديني و حسـن پاكزاديـان       خصـوص   سپاسگزاری كنم، به

د، كوششی دريغ نكردن يچسپاسگزارم كه برای چاپ و انتشار اين كتاب از ه «سمت»مسئولان محترم سازمان 
معاونت محترم پژوهشی دكتر حسين هاجری، خصوص آقايان دكتر احمد احمدی، رياست محترم سازمان،  به

  .نت محترم اجرايی سازمانومعادكتر محمدرضا سعيدی، و  ،سازمان

های دولتـی يـا خصوصـی     هايی كه در مجموعه هنوز بسياراند سكهه لازم است كنيز  ذكر اين نكتهدر پايان، 
هـايی جديـد    يا سكه  از سوی ديگر، هر از گاه سكه. تی از وجودشان اطلاع نداردشوند و كسی ح نگهداری می

نگارنده همۀ تلاش خود را به كار . دنده شناسان قرار می ای را در اختيار سكه د كه اطلاعات تازهنشو يافت مي
اطلاعات را در اختيـار خواننـدگان محتـرم قـرار دهـد و تـا حـد امكـان تصـاوير          ترين  آخرين و دقيقتا  هبرد

هـايی را   داران محترم سكه داران و مجموعه در صورتی كه موزه. كتاب بياورداين های اصلی و مهم را در  نمونه
اگر اينجانب را مطلع فرماينـد تـا   شناسند كه در اين كتاب بدانها اشاره نشده است، سپاسگزار خواهم شد  می

 .در چاپهای بعد بدانها نيز اشاره شود

 

 بيدي دكتر حسن رضائي باغ
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در گذشته . رود ت كه در داد و ستد، پرداخت دستمزد و پرداخت ماليات به كار مياساي فلزي  سكه قطعه
هر قطعۀ فلزي كه وزن »ارزش هر سكه به ارزش فلز به كار رفته در آن بستگي داشت، اما در تعريف امروزي 

كنندۀ ارزش آن را  ع تضمينو عيارش مشخص و ارزش آن معلوم باشد و نقشي نيز بر آن باشد كه مرج
اي عربي و  واژه «هكّسِ»واژۀ (. 1، پانوشت 862: 8002شايدِل : نيز نك)« مشخص كند، سكه نام دارد

براي )شد  مانند استفاده مي ، زيرا در ضرب آن از قالبي ميخاست« ميخ»به معني « سَكّ» با خانواده هم
؛ كرملي 190: 1132؛ مشكور 113-111: 1111موقر ؛ 111: ابن خلدون: نيز نك« سِكّه»شناسيِ واژۀ  ريشه
1922 :161-161).  

اش كشه تسشليد داد و سشتدها بشوده، ابشزاري تبليدشاتي در دسشت         سكه در طول تاريخ علاوه بر نقش  الشلي  
توانشد دانششمندان را در بازشناسشي     شناسشي از جملشه علشومي اسشت كشه مشي       سشكه . حكومتلا نيز بوده است
هاي مختلفي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگشي و هنشري يشك     ري رساند و جنبهرويدادهاي تاريخي يا

هشا و   تشوان انديششه   هشاي كلشن همينشين مشي     با بررسي سشكه . جامعه را در مقاطع مختلف تاريخي بازنماياند
هشا فوايشدي بسشيار بشراي      بررسشي سشكه  . باورهاي حاكمان و قدرتمندان را در مقاطع مختلف زماني دريافشت 

شناسشي،   شناسي، كتيبه هايي چون تاريخ، باستان هاي گوناگون در پي خواهد داشت، عرله مندان عرلهدانش
اقتصشاد و  شناسشي،   شناسي، ديشن   جامعه، علوم سياسي، و تصحيح متون شناسي شناسي، فلزشناسي، متن زبان
 .ي داردشناس بررسي تحول تاريخي اوزان و مقياسلا نيز ارتباطي تنگاتنگ با دان  سكه. هنر

 چگونگي پيدايي سكه

در . آوردند به دست مييا تلَاتُري آدميان قرنلا كالاها يا خدمات مورد نياز خود را از طريق مبادلۀ پاياپاي 
نوعي از مبادله را كه بيشتر . شود مبادلۀ پاياپاي كالايي با كالايي ديگر يا خدمتي با خدمتي ديگر مبادله مي

در اين نوع مبادله، ارزش (. 11: 8008دِيويس )نامند  مي« مبادلۀ هديه»ج بود، در ميان اعضاي يك طايفه راي
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م غالباً چارپايان اهلي مبادله  ق 6000تا  9000از حدود . كالاهاي پرداختي و دريافتي لزوماً يكسان نيست
 .شد شدند، اما پس از آن كه كشاورزي رونق يافت، غالباً از محصولات كشاورزي استفاده مي مي

ارزشمند بشه عنشوان    اشيائيتدريج  گذاري در مبادلۀ پاياپاي سبب شد كه به نبود معياري مشخص براي ارزش
يشا  « پول ابتدايي»هاي پوللاي امروزي هستند،  نمونه اين اشياء را كه در واقع پي . واحد مبادله به شمار آيند

كردنشد،   تلف نق  پول ابتدايي را ايفا مشي برخي از اشياء ارزشمندي كه در جوامع مخ. نامند مي« پول كالايي»
اشيائي طبيعي چون انواع لدف، انواع ملره و انواع سنگلاي قيمتي؛ خوردنيلايي چون برنج، : عبارت بودند از

تخم مرغ، چاي، انواع غله و نمك؛ ابزارها و محصولاتي چون بوريا، بيد، تيشه، چرم، خز، زنگ، طبشد، قشايق،   
مَكدانِلشد  )جانوراني چون خوك و گاو؛ و گاه بخشلايي از بدن جانوران، چون پَر و عاج  كارد، ميخ و نخِ تابيده؛

هشا، رنگلشا و ششكللاي مختلشف يافشت       در اين ميان، لدف كشه در انشدازه  (. 82: 8008دِيويس ؛ 1-8: 1916
اي ايشران   حتي برخي بر اين باورانشد كشه ملرهشاي اسشتوانه    (. 16: 8008دِيويس )تر بود  د، از همه رايجوش مي

كشه  نششانِ مصشر باسشتان،     سوسشك باستان، هند باستان، بابد و جزيرۀ يوناني كرِت، و نيز سنگلاي لشيقلي و  
اي نقش  پشول ابتشدايي را ايفشا      شعائر ديني بر آنلا نق  بسته، تا انشدازه گاه و  يجانور ي ونمادهاي فرمانرواي

 (.11: 8008ماندِل )اند  كردند و به همين دليد است كه به تعداد زياد يافت شده مي

براي نمونشه، برخشي منششي پيشدايي     . هاي ديگري نيز ارائه شده است البته در بارۀ چگونگي پيدايي پول نظريه
شدۀ جانور قرباني در ميان حاضران توزيشع    دانند كه در آنلا بخشي از گوشت بريان پول را آيينلايي ديني مي

شد و سرانجام آنيه  شده، سيخ كباب در ميان حاضران توزيع مي پس از مدتي به جاي گوشت بريان . شد مي
در واقع، مطابق اين ديدگاه، پول ابتدايي پاداششي بشود كشه رهبشران     . ناميم جاي آن را گرفت پول ابتدايي مي

 (. 810-802: 8011سِمِنُوا : نيز نك)كردند  ديني در ميان مردم تقسيم مي

. ششد  پزشكان به لورت جنسي پرداخشت مشي   باستان مزد پزشكان و دام توان دريافت كه در ايران مي اوستااز 
، مزد درمان رئشيس  «ترين ستور كوچك»  ، مزد درمان رئيس خانه«دعاي نيك او»مزد درمان يك فرد روحاني 

، مزد درمان رئيس «ستوري بزرگ»( استاندار)= ، مزد درمان رئيس ناحيه «ستوري متوسط»( كدخدا)= روستا 
، مزد درمان همسشر رئشيس   «خري ماده»، مزد درمان همسر رئيس خانه «اي چلاراسبه گردونه»( هشا)= كشور 
)= اسشبي مشاده   »( همسشر اسشتاندار  )= ، مزد درمان همسر رئيس ناحيه «گاوي ماده»( همسر كدخدا)= روستا 
روسشتا   ، مشزد درمشان پسشر   «ششتري مشاده  »( همسر شاه، ششلبانو )= ، مزد درمان همسر رئيس كشور «(ماديان

تشرين   كوچشك »، مزد درمشان سشتوري متوسشط    «ستوري متوسط»، مزد درمان ستوري بزرگ «ستوري بزرگ»
بشوده  « خشوراكي از گوششت  »، و مزد درمان يك گوسفند «يك گوسفند»ترين ستور  ، مزد درمان كوچك«ستور
( الاسلام داعي)حسني : با؛ نيز بسنجيد 31-38: 1296گِلدنِر : ؛ نك11-11، بندهاي 2وََنديداد، فَرگَرد )است 
 (.219-212: 1126؛ رضي 21-21: 1182



 3 مقدمه

پس از آن كه آدمي فلز را شناخت و آن را استخراج كرد، از آن نيز به عنوان شيئي باارزش در داد و سشتدها  
 سلولت در گردش باشند، در هر اي در نيامده بودند كه به به گونهاشياء فلزي از آنجا كه در آغاز . استفاده كرد

شكد فلشزي كشه   . سنجيد دقت مي خصوص اگر طلا يا نقره بود، به معامله گيرنده بايد وزن و خلوص فلز را، به
هشاي مختلشف و بشه     در انشدازه  اششياء فلشزي  . گرفت، بسيار متنشوع بشود   در داد و ستدها مورد استفاده قرار مي

زيورآلاتي چون خلخال، دستبند و هاي ضخيم،   ش چون انواع شم ، مفتوللاي باريك، ميلهشكللاي گوناگون  
 . شدند گردنبند، و قطعات چلارگوش يا گرد ش مبادله مي

ترين پوللاي  قديم. شد گري توليد مي پست بود و به شيوۀ ريخته يدر چين باستان، پول ابتدايي از جنس فلز
يشد و نيشزۀ بسشيار    ب ابتدايي چين از جنس مس، برنز يا آهن به شكللايي چون بيد، تيشه، شمشير، كارد، كج

تدريج از وزن آنلا كاسشته   ها در آغاز بزرگ و سنگين بودند، اما به اين سكه(. 16: 8008دِيويس )كوچك بود 
گشرم وزن   10تشا   10سشانتيمتر طشول و بشين     11تا  10مانند حدود  هاي بيد براي نمونه، نخستين سكه. شد

از (. 1-8: 1112چيانشگ  )گشرم وزن داششت    6تا  1تري رواج يافت كه فقط  هاي كوچك داشت، اما بعد نمونه
هشدف از ايجشاد   . شكد يا گرد در برخي از آنلاسشت  ويژگيلاي ملم پوللاي ابتدايي چين وجود سوراخي مربع

آسشاني   دادند و به اي را از ميان تعداد زيادي از آنلا عبور مي اولاً در مرحلۀ توليد، ميله: اين سوراخ دو چيز بود
توانستند تعداد زيشادي از آنلشا را بشا ريسشماني بشه       كردند؛ ثانياً مردم مي كاري مي مان سوهانهمۀ آنلا را همز

 (. 36: 8008دِيويس )آساني با خود حمد كنند  يكديگر متصد و به

  

 
 چين باستان با شكللا و وزنلاي مختلفچند نمونه از پوللاي ابتدايي 

هشاي   در آن زمشان، ابتشدا ورقشه   . ت، اما جنس آنلا همواره نقره بشود در هند باستان، نوع پوللاي ابتدايي متفاو
سپس براي تنظيم وزن . بريدند هاي تقريباً يكسان به شكد مربع، مستطيد يا دايره مي نازك نقره را به اندازه

. كردنشد  آنگاه بر يك روي آن نق  يك تا چند خورشيد را ضشرب مشي  . چيدند هاي آن را مي هر قطعه، گوشه
، خشداي خورششيد،   (Sūrya) ورشيد از آن رو بود كه فرمانروايان هند باستان خشود را از نسشد سشوريه   نق  خ
 .بعدها نقشلاي ديگري نيز بر رو و پشت اين قطعات ظاهر شد. دانستند مي
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 هند باستان با شكللا و وزنلاي مختلفچند نمونه از پوللاي ابتدايي 

م در شمال غرب ايران كنشوني تيسشيس ششد، در داد و     ق 282ه در حدود سال تبار ماد ك در پادشاهي ايراني
م در  1962در حفاريلشاي سشال   . ششد  هشاي مختلشف اسشتفاده مشي     در شكللا و انشدازه   ستدها از قطعات نقره

تپه، نزديك ملاير، بي  از دويست قطعه نقره در ظرفي برنزي يافت شد كشه آنلشا را پشول ابتشدايي      نوشيجان
بشر يكشي از قطعشات    . اي شم  مفتولي، نقرۀ چيده شده، و پول حلقه: اند و به سه دسته تقسيم كردهدانسته 

نقرۀ چيده شده در اين مجموعه، بخشلايي از دو نشانۀ ميخي بر جاي مانده، اما شناسايي نوع خط ميخشي و  
 . (132: 1991؛ اشميت 102، 108: 1921بيوار )زبان آن ناممكن است 

 

 

 
 اي از دورۀ ماد شم  مفتولي، نقرۀ چيده شده و پول حلقهنمونۀ 

در ششكللا و    شايان ذكر است كه حتي پس از ضرب سكه در ايران در دورۀ هخامنشي، كاربرد قطعشات نقشره  
اي از پشول ابتشدايي دورۀ    نمونشه . هاي مختلف به عنوان پول ابتدايي در فلات ايران همينان رواج داشت اندازه

 اي نقشره اشياء  مياننيز در (. 611: 1991بيوار )شود  گرم در موزۀ كابد نگلداري مي 13/2ن هخامنشي به وز
هاي يوناني، فينيقي و هخامنششي،   يافت شده در شلر بابد كه متعلق به دورۀ هخامنشي است، علاوه بر سكه

شده  آنلا استفاده مي هاي مختلف وجود دارد كه هميون پول ابتدايي از در شكللا و اندازه  چندين قطعه نقره
: 1921مكَِنشزي  )« پشاره، رششوه  »به معنشي   pārag (فارسی ميانۀ)پللویِ واژۀ . (29-29: 1926ريد : نك)است 
هاي فلشز   ، احتمالاً اشاره بدين نكته دارد كه زماني پاره(816: 1111پورداود )نيز داشته « پول»كه معني ( 61

  .گرفت به عنوان پول مورد استفاده قرار مي

هاي سكه به مفلوم امروزي در دو سرزمين متفشاوت بشه طشور     نمونه دهد كه پي  پژوهشلاي جديد نشان مي
، و حدود دو قرن (يهليدليديا، ليدي، لوديه، )م در لوديا  در اواخر سدۀ هفتم ق: مستقد ابداع شد و رواج يافت
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هاي لوديايي، از جنس فلز پست  سكه هاي نمونه پي هاي چيني، بر خلاف  سكه هاي نمونه پي . بعد در چين
ايشن  . ششد  گشري توليشد مشي    تر در بارۀ پول ابتدايي چيني گفته شد ش به ششيوۀ ريختشه    بود و ش چنان كه پي  

سشوراخي غالبشاً   . بسشت  روي آنلشا نقش  مشي    نشانۀ خشط چينشي  تصوير نداشت و گاه فقط چند  ها نمونه پي 
 (.862-862: 8002شايدِل )شكد نيز در وسط آنلا وجود داشت  مربع

  
 چين باستان هاي دو نمونه از سكه

ششلرهاي يونشاني    سرزميني باستاني در جنوب غرب تركيۀ امروزي بود كه روابط بسيار نزديكي با دولتلوديا 
، (م ق 183شش 121حشدود  هِرودوتشو ؛  ، هشِرودوت،  هِرُدُتشو  )هِرودُت به روايت . در سواحد درياي اژه داشت

در (. 91كتاب اول، بنشد  )« دهاي طلا و نقره را باب كردن نخستين ملتي بودند كه استفاده از سكه»مردم لوديا 
، در ششلر  (م ق 610-638حشدود   :حكومشت آرديس؛ )  دوران فرمانروايي يكي از پادشاهان لوديا به نام آردوُ

الكتشروم آليشاژي   . ، پايتخت لوديا، قطعاتي كوچك از جنس الكتروم ضرب ششد و رواج يافشت  (سارد)سارديس 
روي ايشن  . ششد  هايي از آن يافت مشي  ر كوهلاي لوديا رگهطبيعي از طلا و نقره به رنگ زرد كمرنگ بود كه د

قطعات  ؛شكد است قطعات سطحي ناهموار و گاه چند شيار دارد و پشت آنلا داراي يك يا دو فرورفتگي مربع
اندازه، وزن و ميزان خلوص فلز بشه كشار رفتشه در    . كوچك يك فرورفتگي و قطعات بزرگ دو فرورفتگي دارند

ايشن  . هشاي لوديشايي بشه ششمار آورد     نمونشۀ سشكه   ؛ از اين رو، اين قطعات را بايد پي اين قطعات ثابت نيست
 (. 61: 8008دِيويس )اند  م ضرب شده ق 610تا  610ها در حدود ساللاي  نمونه

 
  اي از جنس الكتروم از زمان پادشاهي آردوُ قطعه

 ، وزن قطعشات كوچشك   ، فرزنشد آردوُ (م ق 361-610حشدود   :حكومت؛ تِّسآليا)تِّس آدر زمان پادشاهي آلوُ
به علاوه، بر قالشب  . گرم وزن داشت 96/11در آن زمان هر قطعه به طور متوسط حدود . الكترومي تثبيت شد

نلادند تا با چك  بر آن بكوبند، نق  سر شير كنده شده بود كه نماد  زيرين كه قطعۀ الكتروم را روي آن مي
اند، در يشك سشو يشك يشا دو      آتِّس ضرب شدهو، بر قطعاتي كه در زمان آلوُاز اين ر. خاندان سلطنتي لوديا بود

تر به جشاي   بر قطعات كوچك. شود شكد و در سوي ديگر تصوير سر شير با دهان باز ديده مي فرورفتگي مربع
 .سر شير، تصوير پنجۀ شير نق  بسته است
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 آتِّساي از جنس الكتروم از زمان پادشاهي آلوُ قطعه

شده از ايشن    ين قطعۀ يونانيِ شناختهتر كلن. نشين نيز راه يافت قطعاتي از لوديا به جزاير يوناني ضرب چنين
، اللشۀ عششق و زيبشايي    (، آفروديشت ديشت آفرُ)پشت دريشايي، نمشاد آفرُديتشه     اي است كه نق  لاك نوع، قطعه

رِينفِلشد و هابسشن   )نيشز بشود   پشت دريايي نماد جزيشرۀ كوچشك آيگينشا     لاك. يونانيان باستان، را بر خود دارد
شكد اين قطعه، حروف يونشاني   در فرورفتگي مربع. و در واقع اين قطعه در آنجا ضرب شده است( 12: 1961

ΑΙΓ ( كوتاه شدۀΑΙΓΙΝΑ «آيگينا» )م  ق 393حشدود سشال   را بايشد  تاريخ ضرب اين قطعه . نق  بسته است
 (.63: 8008دِيويس ) دانست

 
 اي يوناني از جزيرۀ آيگينا  قطعه

نخستين سكۀ لوديايي به مفلوم امروزي كه وزن و ارزششي مششخص داششت، در زمشان پادششاهي كُرِسشو        
آتِّس و آخرين پادشاه لوديا، ضرب ، فرزند آلوُ(م ق 316-361حدود  :تحكوم؛ ، كرُيسُسكِروزو ، كِروسو )

؛ آستياگِس، ايختوويگو، ايشتوويگوآستياگ، آستوآگِس، )كُرِسو  برادرزنِ آخرين پادشاه ماد، رشتيوَيگه . شد
هاي  برخي از سكه(. 101 :1991؛ شاپور شلبازي 221: 1922اشميت )، بود (م ق 330-323حدود  :حكومت

هاي معبد آرتِميس، اللشۀ مشاه و    اي در زير ويرانه لوديايي در درون خمره تر كلنسو  را به همراه قطعات كُرِ
هشا را كُرِسشو  در حشدود     اين سكه. اند در غرب تركيۀ امروزي يافته( اِفِسو )شكار، در شلر باستاني اِفِسُس 

 (. 8: 1993هَوگِگُ )م به آن معبد اهدا كرده بود  ق 360سال 

تنشۀ   درلد بودند و بشر روي آنلشا رويشاروييِ نشيم     92هاي كُرِسو  از جنس طلا يا نقره با درجۀ خلوص  هسك
آتِّس آلشوُ هاي  شايان ذكر است كه در برخي از منابع فارسي، سكه. تنۀ يك شير نق  بسته بود گاوي نر با نيم

زاده  مثلاً شريعت)نسبت داده شده است به كُرِسو   اشتباه بهشود، نيز  بر آنلا ديده ميكه تنلا نق  سر شير 
بود و از « معيار»ناميدند كه در الد به معني  مي (ستاتِر) στατήρها را يونانيان باستان  اين سكه(. 11: 1190
مكَِنشزي  ) stēr پللشویِ واژۀ (. 1: 8008مانشدِل  )، ايزدبانوي بزرگ بابليان، مشتق شده بود (رشتَعَ)« ايشتَر»نام 

، «اِسشتار »و معادللشاي فارسشي آن   ( 862: 1111پورداود )واحد وزن و برابر با چلار درهم بود كه ( 22: 1921
گرم،  20/10وزن ستاتِر نقرۀ كُرِسو  حدود . هستند ستاتِرهاي واژۀ يوناني  بازمانده« سير»و « سِتير»، «اِستير»
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گرم و سشتاتِر طشلاي    20/10حدود  «سنگين»ستاتِر طلاي : و وزن ستاتِر طلاي كُرِسو  بر پايۀ دو معيار بود
البته شايد بتوان گفت كه وزن سشتاتِر طشلا و نقشره حشدود     (. 60: 8008نيميوك )گرم  03/2حدود « سبك»

نيميوك )چلارم ستاتِر بوده است  د، در واقع سهوش ميخوانده « سبك»گرم بوده و آنيه ستاتِر طلاي  20/10
: 1991بيشوار  )سشكۀ نقشره ارزش داششت     18طلا به انشدازۀ   در آن زمان هر سكۀ(. 18، يادداشت 21: 8008
دوازدهشم   ششم ستاتِر، يشك  سوم ستاتِر، يك ستاتِر، يك نيم: داشت نيزتري  ستاتِر نقره تقسيمات كوچك(. 616

: تري داششتند  نيز تقسيمات كوچك« سبك»و « سنگين»ظاهراً ستاتِر طلاي . چلارم ستاتِر و بيست ستاتِر، و يك
؛ 10: 1902گشاردنِر  : ؛ بسنجيد با61: 8008نيميوك )دوازدهم ستاتِر  ششم ستاتِر، و يك تِر، يكسوم ستا يك

كه تشا كنشون يافشت    « سنگين»سوم ستاتِر طلاي  هاي يك يكي از معدود سكه(. 31-30: 1116ملكزادۀ بياني 
يي لشورت گرفشت بشه    هاي لوديا بعداً اللاحاتي در وزن سكه(. 38: 1930وِرمول )گرم وزن دارد  31/1شده، 
تا  23/10، و وزن ستاتِر نقره در حدود (گرم 19/2تا  06/2)گرم  2اي كه وزن ستاتِر طلا اندكي بي  از  گونه
 (. 12: 1996آلرام )گرم بود  98/10

 
 

 كُرِسو زمان از ( چپ)و ستاتِر نقره ( راست)ستاتِر طلا 

. تنۀ دو گراز، يافت شده است با طرحلايي ديگر، مثلاً روياروييِ نيم اما هاي لوديايي از نوع سكه نيز هايي سكه
يشا   VALVELتشوان آنلشا را    هايي بشه خشط لوديشايي نوششته ششده كشه مشي        ها واژه سكهاين حتي بر برخي از 

RKALIL (. 1: 1993هَوگِگُ )اند  يا نام ضرابخانه دانسته شخصها را نام  اين واژه. خواند 

و سشقو   ( م ق 310-339 :حكومت)كبير  (كوروش) شم به دست كورُ ق 312پس از فتح سارديس در سال 
: 1902گشاردنِر   :مثلاً)اي  هاي لوديايي، بر خلاف تصور عده ، ضرب سكه(32: 8008نيميوك )پادشاهي لوديا 

برخي، بر پايۀ دلايلي نشه چنشدان قشانع    . ، متوقف نشد(11: 1129؛ امامي 61، 31: 1116؛ ملكزادۀ بياني 10
شود، در واقع همه پس از فتح سارديس به دست  هاي لوديايي خوانده مي كننده، بر اين باوراند كه آنيه سكه

؛ ويكِشرز  811: 1921پرايس : مثلاً)ا ضرب نشده بود اي در لودي اند و پي  از آن سكه ش كبير ضرب شدهكورُ
هاي نقرۀ لوديايي را مربو  بشه پشس از فشتح سشارديس بشه دسشت        ضرب سكهفقط اي نيز  عده(. 3-2: 1923

 (. 21: 1996بريان : مثلاً)دانند  كورُش كبير مي

ن شاهنششاهي  و حتشي در اوايشد دورا  ( م ق 388-310 :حكومشت )در زمان كورُش كبير و پسرش كَمبوجيشه  
بشابِلُن  )ششد   هاي لوديايي همينان به ششيوۀ سشابق ضشرب مشي     ، سكه(م ق 126-388 :حكومت)داريوش اول 



 8 مقدمه

1291 :II .) گشرم   10/3گرم، و هر سكۀ نقرۀ لوديايي حدود  03/2در آن زمان هر سكۀ طلاي لوديايي حدود
 .سكۀ نقره بود 80وزن داشت و ارزش هر سكۀ طلا به اندازۀ 

 
 ر لوديايي از زمان داريوش اول هخامنشيسكۀ متيخ

ضشرب  ( م ق 126-388 :حكومشت )م به فرمان داريشوش اول   ق 313هاي ايراني در حدود سال  نخستين سكه
. ها از دو جنس طلا و نقشره بودنشد   اين سكه(. 16: 1996؛ آلرام 681: 1991؛ بيوار 188: 1923اشميت )شد 
 μεδικόςو ( دارِيكشُس سشتاتِر  ) δαρεικός στατήρترتيشب   بشه  هشاي طشلا و نقشرۀ هخامنششي را يونانيشان      سكه

σίγλος/μηδικός σίγλος (مِديكُس سيگلُس ) ناميدنشد   مشي(  1291بشابِلُن :IX  16: 1996؛ آلشرام .)  ،از ايشن رو
البته يونانيان . نامند مي« سيگلُس»هاي نقرۀ هخامنشي را  و سكه« دَريك»هاي طلاي هخامنشي را  اكنون سكه
اي  تشر عشده   پي (. 116: 1919هيد )ناميدند  مي« دارِيكُس»هاي نقرۀ هخامنشي را نيز  گاه حتي سكهباستان 

دادند و بر اين باور بودند كه او پس از فشتح   هاي دَريك را به كورُش كبير نسبت مي از دانشمندان ضرب سكه
اعظمشي  ؛ 22: 1912 رگشاردنِ ؛ 11: 1902گشاردنِر  : نشك بشراي مثشال   )سارديس اقدام بشه چنشين كشاري كشرد     

درسشتي داريشوش را نخسشتين ضشرب      تر از آن برخي از دانشمندان به اما حتي پي  ،(112: 1130سنگسري 
 (.86: 1222هِد : براي مثال)كنندۀ دَريك دانسته بودند 

 هخامنشي( چپ)و نقره ( راست)هاي طلا  چند نمونه از سكه
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 چگونگي ضرب سكه

با استفاده از ابزارهايي ساده و با ضربۀ چك   «زني كارگاه سكه»يا  «ضرابخانه»در روزگار باستان در سكه را 
سَرايِ »، «سََراي دِرَم»، «سََرا دِرَم»، «دارالضّرب»، «دارالسّكه»در متون كلن فارسي ضرابخانه را . كردند مي« ضرب»

 . اند نيز ناميده« كده ميخ»و « خانه سكّه»، «سَرايِ زَر»، «سَرايِ دِرَم زدن»، «دِرَم

شد، در ميان دو قالب سخت فلزي نلاده، با  هاي مختلف تليه مي براي ضرب سكه، قرص سكه را كه به شيوه
در موارد بسيار نادر، اگر اندازۀ سكه براي ضرب چكشي بسيار بزرگ بود، . كوبيدند چك  بر قالب رويي مي

گري ش كه البته روش مناسبي براي توليد انبوه نبود ش  ينيان باستان، به روش ريختهآن را، هميون چ
هاي رو و يا پشت سكه را  وزن، نوع فلز، درجۀ خلوص فلز، نق  يا نقوش، و نوشته يا نوشته. ساختند مي

 .كرد مرجع تضمين كنندۀ ارزش سكه مشخص مي

 
 (دماغۀ كشتي: پشت  ها؛ ، خداي دروازه(ژانوُ )  يانوُ :رو)م  ق 812-883گري شده از جنس برنز از حدود  سكۀ رومي ريخته

يا برنج ( آلياژ مس و قلع)قره، مس، برنز براي تليۀ قرص سكه، فلز مورد نظر را ش كه غالباً الكتروم، طلا، ن
قالبلا از نوع باز يا بسته . ريختند بود ش ذوب كرده، در قالبلاي كوچك گلي مي( آلياژ مس و روي)
بريدند و در قالبلاي  ديگر شيوۀ رايج اين بود كه قطعاتی از فلز مورد نظر را با وزن معين مي. بود( دوقسمتي)

 . گذاشتند تا فلز ذوب شود و شكد قالب را به خود گيرد ا را درون كوره مینلادند، سپس قالبل كوچك می

گرفت، آهشن يشا    ها بر قرص سكه مورد استفاده قرار مي جنس قالبلاي فلزي كه براي ضرب نقوش و يا نوشته
اي برنزي هاي طلا از قالبل هاي نقره و برنز از قالبلاي آهني، و براي ضرب سكه غالباً براي ضرب سكه. برنز بود

  ها بايد به لورت معكو  به طرزي ماهرانه با دست بر قالبلشاي فلشزي كنشده    نقوش و نوشته. شد استفاده مي
شد، طرح روی سكه، و قالب زبرين طشرح پششت سشكه را بشر      قالب زيرين كه بر روي سندان ثابت مي. شد مي

كشه بشراي ضشرب سشكه بشا چكش  بشر آن         بود ،غالباً به شكد استوانه ،ای كوتاه قالب زبرين ميله. خود داشت
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شد تا بتوان آن را از چنشد سشو بشر سشندان      قالب زيرين نيز غالباً به شكد چلارگوش طراحي مي. كوبيدند مي
 (. 82: 1122اميني )محكم كرد 

 
 اي اموي قالبلاي زبرين و زيرينِ سكه

از آنجشا كشه قالشب زبشرين     . كردنشد  بايست گاه به گاه آنلا را عوض مشي  به دليد فرسودگي تدريجي قالبلا، مي
كشرد، بسشيار زودتشر از قالشب زيشرين فرسشوده        مستقيماً با چك  در تما  بود و فشار بيشتري را تحمد مي

 (.883: 1966 دانشگاه ميششيگان  سمينارِ)شد؛ از اين رو، عمر قالب زيرين تقريباً دو برابر قالب زبرين بود  مي
، «مشيخ  دِرَم»، «مشيخ »طور معكو  بر خود داشت، در متون كلن فارسي قالبي كه نق  و يا نوشتۀ سكه را به 

به عشلاوه، در زبشان خشوارزمي، از     .ناميده شده است« سرسكّه»يا « مُلره دِرَم»، «مُلره»، «ميخِ دينار»، «ميخِ دِرَم»
ناميشده  « گشر  مشيخ » myxt-krkكارگر ضرابخانه و « ميخ» myxtykقالب ضرب سكه زبانلاي ايراني ميانۀ شرقي، 

 (.131: 1921بِنتسينگ )شده است 

براي ضرب سكه، ابتدا قرص گرم سكه را كه يا تازه از قالب درآمده بود يا دوباره گرم شده بود، بر قالب 
به همين علت است . كوبيدند سپس قالب زبرين را بر قرص سكه نلاده، با چك  بر آن مي. نلادند زيرين مي

تر  به علاوه، گاه اندازۀ قالب زبرين از قرص سكه كوچك. ای فرورفته است ههای كلن تا انداز كه پشت سكه
 . شود شكد در پشت سكه ديده می بود؛ از اين رو، جای آن به لورت فرورفتگیِ گرد يا مربع

در بيشترِ موارد اين كار به لورت رسد كه  توانست انجام دهد، اما به نظر می ضرب سكه را يك نفر نيز می
يك نفر با انبر قرص داغ سكه را بر قالب زيرين شد؛ مثلاً  وسط دو، سه يا حتي چلار نفر انجام ميگروهي و ت

داشت، نفر سوم با چك   نلاد و محكم نگاه مي نلاد، نفر ديگر با انبر قالب زبرين را بر روي قرص سكه مي مي
داشت و در محلي  را برمی آورد، و سرانجام نفر چلارم سكۀ ضرب شده اي بر قالب زبرين وارد می ضربه

توانست از جلات مختلف بر  شايان ذكر است كه چون قالب زبرين در آغاز ثابت نبود و می .نلاد مخصوص مي
البته اكنون . گرفت روي قرص سكه نلاده شود، طرحلاي طرفين سكه همواره در يك جلت قرار نمي

بنا بر اين، براي ضرب . ر دو قالب ثابت بودندهها،  كم در برخي از ضرابخانه ترديدي نيست كه بعدها، دست
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نلادند و با چك  بر آن  آوردند، بر روي قالب زيرين مي مانند پايين مي اي اهرم سكه، قالب زبرين را با وسيله
 (.63-32: 1928سِلوود : هاي ميانه نك هاي ضرب سكه در سده براي شيوه)كوفتند  مي

ها بر قرص سكه كافی بود؛ اما گاه، براي اطمينان،  نقوش و يا نوشتهغالباً يك ضربۀ محكم چك  برای انتقال 
در اين لورت، اگر قرص سشكه انشدكي از جشاي خشود     . آمد هاي ديگري بر قالب زبرين وارد مي ضربه يا ضربه
از سوي ديگشر،  . شد افتاد و كيفيت سكه چندان مطلوب نمي ها روي هم مي كرد، نقوش و يا نوشته حركت مي
حتي در مشواردي ضشربۀ   . شد ها يكسان نمي وارده مستقيم نبود، ميزان برجستگي نقوش و يا نوشته اگر ضربۀ

در آمشد كشه    گاه حتشي پشي  مشي   . كرد چك  چندان قوي بود كه شكاف يا شكافلايي در لبۀ سكه ايجاد مي
نگشام ضشرب   از ايشن رو، ه . ششد  مشي د و ضراب متوجه اين امر نيچسب مياي به قالب زبرين  هنگام ضرب، سكه

هشاي قالشب زيشرين بشود، بشه       هاي برجستۀ سكۀ چسبيده به قالب كه در واقع همان نوشته ۀ بعدي، نوشتهسك
اي استفاده از در مواردی نادر، به ج. بست نيز نق  ميلورت معكو  و فرورفته بر روي سكۀ در حال ضرب 

در ايشن  . كردنشد  روی آن ضشرب مشی  نقوش جديد را بشر   شد و میتر استفاده  اي قديم قرص خام سكه، از سكه
ای از  نيشز تنلشا بشر گوششه    گشاه   .ای مششلود اسشت   ها بقايای نقوش پيشين در زير نقوش جديد تا انشدازه  سكه
معشادل فارسشيِ   ناميم و  مي (surcharge)« سورشارژ»شد كه اكنون  عنالری جديد ضرب میهاي پيشين  سكه
نام يا لقشب   يك نماد يا تصوير، توانست شامد اَنگ می(. 61: 1162شلبازي فراهاني : نيز نك)است « گاَن»آن 

 .اي از اينلا باشد ندرت مجموعه بهای ديگر و  يا نوشته يك فرمانروا، نام ضرابخانه

 
 طرحي از يك ضرابخانه در روزگار باستان

ای ضشرب    كهسش شد و در نتيجه  میندرت در ضرابخانه از قالبلايی ناهماهنگ برای رو و پشت سكه استفاده  به
متعلق به  ی سكهرو ،های پيوندی در برخی از سكه. شود ناميده می« دورگه»يا « پيوندی»شد كه الطلاحاً  می

ها برای رو يا پشت سكه از  در ضرب اين نوع سكه. متعلق به فرمانروايي ديگر است سكه يك فرمانروا و پشت
ضرب ايشن  . استفاده شده است ش شد از رده خارج می بايست كه قاعدتاً می ش قالبی مربو  به فرمانروای پيشين
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خواسشتند از قالبلشاي موجشود     مشي گرفت و گاه بدان دليد كشه   اشتباه لورت می های پيوندی گاه به نوع سكه
اي مطرود  حداكثر استفاده را بكنند، البته در لورتي كه قالب پيشين مربو  به فرمانروايی مخلوع يا شورشي

هشاي يشك    دو نوع متفاوت از سكهسكه مربو  به  رو و پشت ،های پيوندی سكهديگر از  در برخی. نبوده باشد
از  در مواردی نيز. با يكديگر متفاوت هستند تاريخ دارند و تاريخلاسكه هر دو طرف  گاه حتی. فرمانروا است

تفشاوت يشا   دو روی مفقشط  دو قالب رو يا دو قالب پشت برای ضرب سكه استفاده شده است و در نتيجه سكه 
 .دو پشت متفاوت دارد

كنده شده كه آنلا را شيارهايی ها يا  حفره ی طلا و نقرهها پشت يا حتي لبۀ برخي از سكهرو يا بر در مواردی 
شايان ذكر است كه در گذشته . است اين نشانلا در واقع براي تيييد جنس فلز بوده. بايد نشان محك دانست

هايی از جنس مس يشا ديگشر فلزهشای     و بر سكهطلا  روك  نقرهاز جنس هايی  گاه به دلايد مختلف بر سكه
و در دادوستدها  های طلا و نقره يكسان نبود ها با سكه طبيعتاً ارزش اين سكه. كشيدند نقره میپست روك  

  .شد كه آيا سكه تماماً طلا يا نقره است، يا فقط روكشی از طلا يا نقره دارد فرد بايد مطمئن می

هايي با كيفيت بالا براي اهشداف خشاص، مشثلاً     سكهاين نكته را نيز بايد افزود كه در طول تاريخ گاه  در پايان
بشه  دادن بشراي هديشه    و سشبك  كوچك هايي سكهگاه نيز . شد ، ضرب ميي مخصوصهديه دادن به ميلمانلا
ه علاوه، بايد به ياد داششت  ب .ناميد« دَهِشي»يا « اهدايي»توان  ها را مي اين نوع سكه. شد مردم عادي ضرب مي

دليد اين امر آن است كشه  . هاي ضرب يك ضرابخانه در يك سال مشخص تفاوتلايي با هم دارند كه گاه سكه
اولاً براي توليد انبوه لازم بود كه از چندين قالب مختلف به طور همزمان اسشتفاده ششود و ثانيشاً اگشر قشالبي      

 .گرفت شد و قالبي جديد جاي آن را مي شكست، بايد تعويض مي شد يا مي فرسوده مي

  (بيزانسی  ـ هاي عرب سكه) اسلام هانجآغاز ضرب سكه در 

جزيرۀ عربستان  ساكنان شبه. ها در تاريخ بشر دانست ترين و تيثيرگذارترين پديده ظلور اسلام را بايد از بزرگ
دو قشدرت بشزرگ آن زمشان،    هشاي رايشج در قلمشرو     در داد و سشتدهاي خشوي  از سشكه    پي  از ظلور اسلام

در پي فتوحات اسلامي، سشپاهيان  . كردند ، استفاده مي(روم شرقي)امپراتوري بيزانس شاهنشاهي ساساني و 
شاهنشاهي ساساني در : تسلط يافتندسرعت بر سه قلمرو ملم سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن زمان  به عرب

 . در غرب اَندَلُسو ( آفريقا شمال)شرق، امپراتوري بيزانس در مركز، و اِفريقيَه 

هايشدِمان  )گشرم بشود    33/1بشه وزن حشدود    (solidus)سُليدو  اي طلا به نام  ترين سكۀ بيزانسي، سكه اللي
: 1119امام شوششتری  )ناميدند  می« هالقيصريّ»زبانان آن را  كه عرب (631: ج8010؛ هايدِمان 138: ب8010
سُليدو  به وزن حشدود   نيم برابرِ (semissis)سِميسّيس : ودند ازهاي طلاي بيزانسي عبارت ب ديگر سكه. (62
 امپراتشور هِراكليشو   . گشرم  38/1سُليدو  به وزن حدود  سوم يك برابرِ (tremissis)گرم، و ترِميسّيس  82/8
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نيشز رواج   (hexagram)اي را با نشام هِگزاگشرام    م ضرب سكۀ نقره 613از سال ( م 611-610 :حكومت هِرَقد؛)
تشرين سشكۀ مسشي بيزانسشي      كوچشك   (.60، 36، 11: 1999گريِرسشن  )گرم وزن داششت   28/6كه حدود  داد

تشرين سشكۀ مسشي     گرم بود، امشا رايشج   1ارزش و به وزن كمتر از  نام داشت كه بسيار كم (nummus)نومّو  
زانسشي عبشارت   هشاي مسشي بي   ديگر سكه. نومّو  ارزش داشت 10شد كه به اندازۀ  ناميده مي (follis)فُلّيس 
 10 برابشرِ  (decanummium)نومّشو ، دِكشانومّيوم    80فُلّشيس يشا    نشيم  برابشرِ  (semifollis)سِميفُلّيس : بودند از

در پششت برخشي از    Eو  A ،M ،K ،Iحروف بشزرگ  . نومّو  3 برابرِ (pentanummium)نومّو ، و پِنتانومّيوم 
 10، 80، 10، 1ترتيب برابر است بشا   نماياند و به ومّو  ميهاي مسي بيزانسي، در واقع ارزش آنلا را به ن  سكه
حتشي  ( م 363-382 :حكومت)اول  (ژوستينيان، يوستينيان)يوستينيانو  وزن فُلّيس در زمان امپراتور . 3و 
گشرم   1تقريبشاً  فُلّشيس  ( م 662-611 :حكومت)رسيد، اما در زمان امپراتور كُنستانس دوم  گرم نيز مي 83به 

(. 19-12، 1: 1999گريِرسشن  )تر عملاً متوقف شده بود  هاي مسي كوچك از اين رو، ضرب سكه وزن داشت؛
نيز  (triens)كه تريئِنس  ش  طلاي ترِميسّيسو ديگر مناطق غربي اروپا سكۀ  اَندَلُس، در در اوايد دورۀ اسلامي

كشرد   هاي خشرد ضشرب مشي    ط سكهفق وبود  كارتاژتنلا ضرابخانۀ اِفريقيه نيز در . رواج داشتشد ش   خوانده مي
هشاي   با اسشتفاده از قالبلشاي موجشود ضشرب سشكه     در اين سرزمينلا فاتحان عرب (. 138: ب8010هايدِمان )

 . نامند ميبيزانسي   ش عرب هاي سكهها را  اين نوع سكه. ادامه دادندرا بيزانسي 

دسشته تقسشيم   سشه  توان بشه   ميرا ( ناردن، سوريه، فلسطين و لبنا)بلاد شام ضرب  بيزانسيِ  ش  هاي عرب سكه
هاي داراي تصوير خليفۀ اموي عبدالملك  امپراتور، و سكه هاي داراي تصويرِ بيزانسي، سكه هاي شبه سكه: كرد

هشاي بيزانسشي،    بيزانسشي در واقشع تقليشدهاي ناششيانۀ سشكه      هشاي ششبه   سكه. (ق 26-63: خلافت) بن مروان
اي ناشيانه،  هاي روي آنلا نيز، گاه به گونه ، هستند و حتي نوشتههاي امپراتور كُنستانس دوم خصوص سكه به

: ششد  هاي كُنستانس دوم به يوناني چنين نوشته مي ين فُلّيستر كلنشايان ذكر است كه بر . تقليد شده است
ΕΝ ΤƔΤΟ ΝΙΚΑ «شكدِ يونشاني )« با اين، پيروز شو :ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ  ِكوچشك  ؛ بشه حشروف :εν τούτω 

νίκα .)قُسشطَنطين،  ) كُنسشتانتينو  امپراتشور  ارت در واقع اشاره به داستاني دارد كشه بشر اسشا  آن،    اين عب
م در عشالم   118در سشال   عليشه رقيشب    ، ملقب به قدّيس، در نبرد(م 112-106: حكومت)اول ( كُنستانتين

ه در جنشگ  رؤيا لليبي را در آسمان ديد كه در زير آن چنين نوشته شده بود و توسد به لليب سبب شد ك
هاي بيزانسي، نام و عناوين امپراتور مطشابق يكشي از دو الگشوي زيشر نقش        بر برخي ديگر از سكه. پيروز شود

 :بست مي
DN … PF AVG  

 يا
 DN … PP AVG 

 PF، «سشَروَرِ مشا  » dominus nosterنشانۀ اختصاري بشرايِ   DN در اين الگو، سه نقطه محد آمدنِ نام امپراتور،
، و «جاويشد » perpetuusنشانۀ اختصاري بشرايِ   PP، «بخت نيك (و) پرهيزگار» pius felixبرايِ نشانۀ اختصاري 
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AVG  ِنشانۀ اختصاري برايaugustus «1921سشيِر  : ؛ نيشز نشك  12: 1999گريِرسشن  ) بود« امپراتور/همايون :
11.) 
 

 كُنستانس دوم  مسي فُلّيسدو نمونه 

  
 

ΕΝ ΤƔΤΟ ΝΙΚΑ «با اين، پيروز شو» 

 :بشود  ΟΒو  CΟΝششد كشه تركيبشي از     نوششته مشي   CΟΝΟΒهاي ضرب پايتختِ بيزانس،  در پشت سُليدو 
CΟΝ  ِنشانۀ اختصاري برايConstantinopolis (كُنستانتينُپُليس، قسطنطنيه) و ،ΟΒ    ِنشانۀ اختصشاري بشراي

obryzum (aurum) «(ِزر )هاي مسشي   به برخي از سكهغير از اين، نشانۀ اختصاري نام ضرابخانه محدود . «ناب
 (.32، 3: 1999گريِرسن )بود 

 يوسشتينيانو  م، يعني سال دوازدهم سشلطنت   312تاريخ ضرب سكه بر مبناي سال جلو  از سال افزودنِ 
در « سشال » ANNOتاريخ ضرب سكه با واژۀ لاتينيِ (. 89: 1921سيِر )هاي مسي آغاز شد  اول، در پشت سكه

 .شد در سمت راست نمايانده مي لاتينیاعداد با سمت چپ و 

 
-363: حكومت)دوم  (يوستينژوستين، )يوستينو  بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور  ش   عربفُلّيس 
 «(نيكومِديا) مِديانيكُ» NIKOدر « سال هفت» ANNO ЧII ضربِ؛ (سوفيا)سُفيا و همسرش ( م 322

هاي  ها نيز تاريخلاي سكه بر برخي از اين سكه. شود ديده مي Mبيزانسي حرف  هاي شبه در پشت بيشتر سكه
بيزانسي و گاه نشانۀ اختصاري نام ضرابخانۀ بيزانسي، گاه ناشيانه و با غلط املايي، تقليشد ششده اسشت، مشثلاً     

CON (قسطنطنيه) ،NIKO (ُمِديانيك) ،KYΠP  ياKYP ( قبر) و ،NEA (نِئاپُليس .)هاي داراي تصوير  سكه
هاي داراي تصشوير   شد و سپس جاي آنلا را سكه ق ضرب مي 20ق تا اندكي پس از سال  30 امپراتور از دهۀ
هاي داراي تصشوير امپراتشور تشا     طبريّه، ضرب سكهبَيسان و ها، مثلاً  البته در برخي از ضرابخانه. خليفه گرفت

لاي گوناگوني را شامد هاي داراي تصوير امپراتور انواع و طرح سكه. ادامه داشتنيز ق  20اندكي پس از سال 
، ۀ امپراتشور فيا، تصوير بر تخت نشسشت دوم و همسرش سُ و شد، هميون تصوير ايستادۀ امپراتور يوستين مي
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تنۀ امپراتور، تصوير ايستادۀ امپراتور و پسرش، و تصوير ايستادۀ امپراتشور و   ، تصوير نيمۀ امپراتورتصوير ايستاد
شكد نيز يافت شده كه بر روی آنلا به جای تصوير امپراتشور،   يِ مربعبيزانس چند نمونه فُلّيس شبه. دو پسرش

ششيندِل  : نشك )، نوشته ششده اسشت   m، گاه به لورت Mتصوير شاخۀ نخد نق  بسته و در پشت آنلا حرف 
 (.11-2: ب8003؛ همو 10-9: الف8003

ضشرب  تشوان بشه    نه مشي براي نمو. شد افزودههاي پيشين  بر سكه« اَنگ»در قالب پس از مدتي عنالر جديدي 
هايشدِمان  ) اششاره كشرد   دوم هاي مسشي بشا تصشوير ايسشتادۀ امپراتشور كُنسشتانس       بر برخي از فُلّيس« لله»واژۀ 
فشزودنِ  ، هميشون ا ششد  ميعنالر جديدي به قالبلا افزوده گاه نيز در ساخت قالبلاي جديد . (136: ب8010

ديگشري   و عبارتلشاي  هشا  واژهافزودنِ ، يا «خوب»معني به  ΚΑΛΟΝو گاه معادل يوناني آن « طَيِّب»واژۀ عربي 
لا  لا الشه الا الله، وحشده  »، (فُلّشيس )= « فَلشس »، «الحق»، «جائِز»، «بسم الله»، «الله احد الله الصمد لم يلد»چون 

؛ هايشدِمان  99: 1992هايشدِمان  : نيشز نشك  )« وَفيّشه » و« الوفشا للشه  »، «محمد رسشول الله »، «محمد»، «شريك له
پديد آمد، هميون افزودن نام ضرابخانه به خط كوفي يا نيز تدريج، تدييرات ديگري  به(. 139-132: ب8010

، ايليشا  هميشون كامد يا با نشانۀ اختصشاري،   لورتِبه ، (631: ج8010هايدِمان )يوناني، و گاه به هر دو خط 
، (حِمشششص) EMICHC ،(لشُششدّ) ΔΙΟCΠΟ[ΛΙC]، (دمشششق ) ΔΑΜ[ΑCΚΟC]، فلسشششطين، انمشّششعَبعلبششك،  

ΓΕΡΑΣΩΝ (َشجِر) ،ΙΕΡΟCΟ[ΛYNWN]  ياΙΕΡΟCΟΛΕΜΩN (اورشليم) ،CΚΥΘΟΠΟΛΙC ( بَيسشان)، 
ΤΑΡCΟC ( طَرسو) و ΤIΒΕΡΙΑΔΟ[C]  ياΤΗΒΕΡΙΑΔΟC ( طبريّشه).      حتشي در مشواردي تصشويرِ لشليب

اي  ميلشه  دادند تا ديگر شكد لليب را تداعي نكنشد، بلكشه تنلشا    ميها تديير  موجود بر پلكان را در پشت سكه
 .افقي را بر تيركي عمودي بنماياند

 I Bاين است كه در پشت آنلا دو حرف يونشانيِ   مناطق مختلف مصربيزانسيِ ضرب  ش عرب هاي فُلّيسويژگي 
 18هايي به ارزش  در واقع سكه ها فُلّيساين . نماياند را مي 18شوند كه عدد  در سمت چپ و راست ديده مي

( مصشر ) ΜΑCΡو  (اسشكندريه )ΑΛΕΞ ، (آباسشيس  )ΑΒΛΖ  هشاي  ها در ضشرابخانه  هاين سك. اند نومّو  بوده
 .اند ضرب شده

ق  99ق آغاز شد و تا سشال   91از سال  اَندَلُسق و در  20بيزانسي در اِفريقيه از سال  ش هاي عرب ضرب سكه
 هشاي مسشي   سشكه ، و واحشد  و ترِميسّشيس  سِميسّيس، سُليدو  هاي طلا سكهدر آنجا نيز واحد . ادامه داشت

بيزانس و شعائر اسشلامي بشه    با تصوير امپراتورِ( 1: توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي اين سكه. بود فُلّيس
لاتينشي،   زبشان  بدون تصوير و تنلا با شعائر اسلامي بشه ( 8لاتيني، اما بدون تاريخ و بدون نام ضرابخانه، زبان 
پشر يشا    اي هفشت  بشا تصشوير سشتاره   ( 1، (ق 93-21معشادل  ) XIIIتا  IIبا تاريخلاي ( افريقيه) AFRICAضرب 
 XIIتشا   Xبشا تاريخلشاي   ( اسشپانيا ) SPANIAلاتيني بر پشت، ضشرب   زبان پر بر رو و شعائر اسلامي به هشت

لاتيني نيز  ش هاي دوزبانۀ عربي هم در افريقيه و هم در اسپانيا نمونه ق، 99تا  92سال  از(. ق 91-98 معادل)
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( موسي بن نصَُشير )ها نام حاكم عرب به خط لاتيني  بر برخي از فُلّيس(. 11-18: 1993بِيتس )د ش ضرب مي
(. 19-11: 8011آلبوم : بيزانسي نيز نك ش هاي عرب در بارۀ سكه)نوشته شده است ( النُعمان)يا به خط عربي 
ا تركيبي از لاتيني و يوناني ه خط اين نوشتهچندان آسان نيست، زيرا ها  هاي لاتيني اين سكه خواندن نوشته

شود،  ها ديده مي گاه اشتباهاتي نيز در نوشته. اند حروف يوناني نيز گاه كوچك و گاه بزرگ نوشته شده. است
. امثشاللم جاييِ برخي از حشروف و   هها، جاب هميون حذف برخي از حروف، تكرار برخي از حروف و حتي كلمه

كشه در   DVSTVSDVSETAVSNONE: ششود  اي ديده مشي  ين نوشتهها چن هاي اين سكه ترين نمونه بر قديم
 يو ديگشر ( ست)خدا خدايِ تو» DeUS TuUS DeUS ET AliUS NON Est: شدۀ اين عبارت است واقع كوتاه
 (. 11: 1993بِيتس : ها نك هاي لاتيني اين سكه براي نوشته)« نيست

 بيزانسي ـ  عربچند نمونه سكۀ 

 
تصوير ايستادۀ با مسي  فُلّيسِت بر پش« لله»اَنگ به لورت 

 امپراتور كُنستانس دوم

 
طلا با تصوير امپراتور سُليدو ِ تديير شكد لليب در پشت 

 هِراكليو  و پسرش

 
 بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور كُنستانس دوم شبه  فُلّيس

 
 تنۀ امپراتور كُنستانس دوم بيزانسي با تصوير نيم شبه فُلّيس

 
 بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور، ضرب دمشق  ش  عرب  فُلّيس

 
 بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور، ضرب حِمص  ش  عرب  فُلّيس

 
بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور و پسرش، ضرب   ش  عرب  فُلّيس

 دمشق

 
بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور و دو پسرش،   ش  عرب  فُلّيس

 يّهضرب طبر

 
 بيزانسي با تصوير امپراتورِ نشسته، ضرب دمشق  ش  عرب  فُلّيس

 
 طَرسو  تنۀ امپراتور، ضرب بيزانسي با تصوير نيم  ش  عرب  فُلّيس
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بيزانسي با تصوير ايستادۀ امپراتور هرِاكليو  و دو  ش  فُلّيس عرب

 پسرش

 طبريّه به خط كوفي، نيز به يوناني به لورتِ: پشت
ΤΗΒΕΡΙΑΔΟC 

 

حِمص؛ : رو ؛تنۀ امپراتور بيزانسي با تصوير نيم ش  فُلّيس عرب
ΚΑΛΟΝ «طَيِّب؛ و نام حِمص به يوناني به لورتِ : پشت؛ «خوب

EMICHC 

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  سُليدو 

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  سُليدو 

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  ترِميسّيس

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  سُليدو 

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  ترِميسّيس

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  عرب  ترِميسّيس

 
 بيزانسي، ضرب اِفريقيَه  ش  فُلّيس عرب

در سشال   با تصوير خليفه عبدالملك بن مشروان هاي بيزانسي  اسلامي به سبك سكهطلای هاي  نخستين سكه
. بيزانسشي هسشتند   ش هاي موجود عرب ها پرشمارترين سكه اين سكه. ضرب شد (89: د8010هايدِمان )ق  21

شود و در طشرفين او   ها تصوير خليفه در حالي كه دست بر قبضۀ شمشيرش نلاده، ديده مي بر روي اين سكه
يكي لليبي دگرگشون ششده را بشر    : ستها دو نوع ا پشت اين سكه. غالباً نام و يا عنوانلاي  نوشته شده است

: چنين نوشته شده استغالباً اي بدل شده و پيرامون   اش به دايره يا بيضي نماياند كه خط افقي چند پله مي
و نام ضرابخانه بشه خشط كشوفي اسشت و واژۀ      m؛ ديگري داراي حرف «لا اله الا الله، وحده، محمد رسول الله»
هشاي   ق، و احتمشالاً در برخشي از ضشرابخانه    22هشا تشا سشال     سكهنوع اين  .نيز بر آن نوشته شده است« واف»

هاي بعلبك، تَنوخ، جِبرين، حَرّان، حلب،  هاي نوع اول در ضرابخانه سكه. شد ق، ضرب مي 20فلسطين تا دهۀ 
هشاي نشوع    سشكه . دان مِصرين، و مَنبيج ضرب شده ة ، مَعَرَّقِنَّسرين، قورُ  ،انمّعَ  دمشق، الرُّها، سَرمين،  حِمص،
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هشای مسشين نيشز     هشا، فُلّشيس   از اين نوع سشكه . اند ضرب شدهيُبنى ، لُدّ، و ايلياهاي آيلَه،  دوم نيز در ضرابخانه
ضرب شده، پيرامون تصشوير خليفشه چنشين نوششته ششده      برای نمونه، در فُلّيسي كه در دمشق . موجود است

« الرقشه »نشامی ششبيه    ،در پشتِ فُلّيسشی ديگشر  . (86: 1926بِيتس )« لعبد الله عبدالملك اميرالمؤمنين»: است
دهد كه ضرابخانۀ آنجا حتی در دورۀ اموی نيز فعال  شود كه اگر درست خوانده شده باشد، نشان می ديده می
نمونۀ ديگری نيز بدون نام ضرابخانه شناسشايی ششده اسشت كشه     (. 10-9: الف8018شيندِل : نك) بوده است

: 8011شيندِل : نك)تراش، جای كافی برای افزودن نام ضرابخانه نبوده است  دقتیِ قالب احتمالاً در نتيجۀ بی
هاي پيوندي نيز مشاهده شده است كه قالبلاي رو و پشت آنلا متعلشق بشه دو ضشرابخانۀ     ندرت سكه به(. 2-2

( طبريشه ) ΤΙΒΕΡΙΑΔΟو در پششت   ( دمششق ) ΔΑΜΑCΚΟCاي كه بر رويش    متفاوت است، مانند نمونه
بشر پلكشاني   به جاي لليب، ستوني ها،  در مواردي در پشت اين سكه (.126: 1991بِيتس )وشته شده است ن

با استناد به شعر كلن عربی، مفلوم اسشلامیِ  ( 13: 1999)جَميد . قرار گرفته و گويي نيز بر آن نشسته است
به ستونلاي مشابلي داشته باششد   شايد اين تصوير اشارهكند، اما  را برای اين نماد جديد پيشنلاد می« قُطب»

  (.18: د8010هايدِمان )ساختند و به نوعي نماد شلرنشيني و مدنيت بود  كه در ميدانلاي شلرها مي

 ييهشا  سشكه را نخستين كسي معرفي كرده كشه  ( ق 60-11: خلافت) سُفيان ة بن ابيمعاوي( 19ص )مَقريزي 
اشتباه كشرده و ايشن   در اين مورد او  كه بديلي است .طلا با تصوير مردي كه شمشير به كمر بسته ضرب كرد

گشودوين  : بيزانسي نيز نشك   ش عربهاي  در بارۀ سكه)ضرب كرده است  عبدالملك بن مروانها را در واقع  سكه
 . (8002؛ فا  8003

 عبدالملك بن مروانيزانسي با تصوير ببه سبك  سُليدوس طلاچند نمونه 

 
 الله، وحده، محمد رسول اللهبسم الله، لا اله الا : پشت

 
 بسم الله، لا اله الا الله، وحده، محمد رسول الله: رو

 (ق 22)= بسم الله، ضرب هذا الدينار سنه سبع و سبعين : پشت
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به سبك بيزانسي با تصوير عبدالملك بن مروان چند نمونه فُلّيس مسي  

 

 محمد رسول الله: رو
 ايليا، فلسطين: پشت

 
 اميرالمؤمنين : در سمت چپالله؛  خليفة: سمت راستدر  :رو

لا اله : واف؛ در حاشيه: مَنبيج؛ در سمت چپ: در سمت راست شدۀ لليب بر روي سه پله؛ تصوير دگرگون :پشت
 الا الله، وحده، محمد

 ( 11: د8010هايدِمان )باشد « فُلّيس» follisشايد نمايانگر واژۀ « ف» Φحرف 

 
 ضرب ايليا، فلسطين                        ضرب حِمص                         ضرب حلب                  
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